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Abstract 

The terms “yuḥibbu” (he loves) and “mā ʾuḥibbu” (I do not love), and similar expressions are frequently used in Āyahs 

and narrations cited by jurisconsults. These terms are related to the voluntary action of a Mukallaf (person responsible 

for his religious duties), which is the subject of the field of jurisprudence. Therefore, a question is raised of whether 

their meanings and applications in Qurʾan, Sunnah, and the jurisconsults’ expressions can be derived independent of 

clues and based on the context and their literal meanings. The present research considers the literal meanings of these 

terms and systematically analyzes the instances of using their derivatives in Qurʾan and Sunnah. The study also explores 

and reflects on the writings of Imāmī jurisconsults and provides a descriptive and analytical overview of the functions of 

these terms. It seems that When the optional action is loved with the Divine sources, it is the reason for the permission 

and preferring of the action. On the other hand, the lack of divine love (approval) indicates the impermissibility of the 

action from the Mukallaf (person responsible for his religious duties). 
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 چکيده
کار رفته است. تعلق این واژگان بهه فعهِ   آیات و روایات متعدد مورد استناد فقیهان به و مانند آن، در« مَاأُحِب  »، «یُحِب  »های واژه

توان مفههوم ایهن واژگهان را فهار  اا نهراین و آورد که آیا میاختیاریِ مکلّف، که موضوع دانش فقه است، این پرسش را به ذهن می
ای را درایهناب و سنت و عبارات فقها راجع به آن دریافهت و ناعهدههای واژگان در کتله و معنای لغوی، کاربستبه موضوعباتوجه

باره اصطیاد کرد؟ در این پژوهش، با نظرداشت معنای لغوی و استقرای موارد کاربرد مشتقاتِ این واژه در کتاب و سهنت و تتبهع و 
رسد تعلق محبوبیت شارع ه است. به نظر میاا کارکردِ این واژگان ارائه شد های فقیهان امامی، توصیف و تحلیلیتأم  در نگاشته

 جواا صدورِ فع  اا مکلف است.محبوبیت وی مبیّن عدممقدس به فعِ  اختیاری، مبیّن جواا و رجحانِ فع  و تعلق عدم
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 مقدمه
، «یُحِهب  »ه باشهد پوشهیده نیسهت کهه واژگهان تتبهع پرداخته بر هر پژوهشگری که در کتاب و سنت به

ق فتهه اسهت. تعلهرو مانند آن در مجالَت مختلفی اا کتاب و سنت به کار « أَحَب  »، «مَاأُحِب  »، «لََیُحِب  »
 محبوبیت شارع مقدس به رفتارهای اختیاری بشر، که علم فقهه متدهدی تبیهین حکهم آنمحبوبیت یا عدم

ت دانشمندان ن آن را مغفول نهاد و در این دانش بدان وَنعی ننهاد. در کلماتوااست، موضوعی است که نمی
ای اا موارد وگریخته به بررسی این موضوع پرداخته شده است که ممکن است در پارهو فقهای امامیه، جسته

ام اسهتنبا  نظه باره، ااسوی فقیهی یا در کتابی فقهی به پراکندگی دردلی  اتخاذ مواضع علمیِ مغایر دراینبه
ب و حکم شرعی بینجامد اما پژوهشی مستق  که به استقرا و استقدای مهوارد کهاربرد ایهن واژگهان در کتها

های بسهتباره دست یافته باشد، در میان نیسهت. تعهدد کارسنت پرداخته باشد و به ناعده یا نواعدی دراین
بهاره، گاهی شهام  درایهننالَت و فقدان به در این استعماین کلمات در ادلۀ شرعی، اهمیت متعلق و متعلق

تر، آدمی در سیر دنیوی حیات تعبیری روشننمایاند. بهضرورت بررسی مفهوم و استعمال این واژگان را می
خویش درصدد آن است که با تمسک به شریعت، که برنامۀ سعادت بشری است، اسباب نجات خهویش و 

ر تدریح، بیانگر اموتوان عباراتی اا کتاب و سنت را که بهیرضایت خالق را فراهم آورد. در چنین فرضی نم
دمدلیه  عهخود در آن امینهه پرداختهه اسهت، بهه محبوب یا غیرمحبوب شارع است و شارع به اظهار ارادۀ

به حبّ در آن عبارات را، نه در خود آن تعبیهرات  بلکهه در تندیص یا ظهور نادیده انگاشت و احکام متعلق
 ر ضمن نراین یا دلیلی دیگر جُست.جای دیگر و د

 «حبّ»شناسی مادۀ لغوی . مفهوم1

داشتن و تمای  نلبی اسهت و در کاربردههای عربهی، معنای ودّ، دوستمددر ثلاثی مجرد و به« حبّ »
البته برخی لغویان، محبهت را مدهدر ایهن مهاده و  1رود.عنوان اسم فع  این مددر به کار مینیز به« محبّة»

ااهری نیز به همهین معنها  3فراهیدی، حبّ را نقیضِ بغض دانسته است. 2اند.ص  مددر آن دانستهحبّ را حا
شهود: در برخی اا ادلۀ روایی نیز تقاب  معنویِ حهبّ و بغهض مشهاهده می 4دربارۀ حبّ تدریح کرده است.

هُ شَیْئاً، لَمْ یُبْغِضْهُ أَبَداً عن ابی» ههُ أَبَهداً  اگهر خداونهد عبدالله)ع(... فَإِذَا أَحَب  الل  ، وَ إِذَا أَبْغَضَ شَیْئاً، لَهمْ یُحِب 
گهاه آن گاه بدان بغضی نخواهد داشت و اگر چیزی مبغوض خداوند باشد، هیچچیزی را دوست بدارد، هیچ

                                                 
 .2/542، محکم و المحيط الأعظمالسیده، . ابن1
 .1/291، لسان العربمنظور، . ابن2
 .3/31، کتاب العين. فراهیدی، 3
 .4/8، تهذيب اللغة. ااهری، 4
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امها عسهکری  6انهد،برخی اا لغویان، می  و اراده را معنای اصلی حبّ ذکهر کرده 5«را دوست نخواهد داشت.
فرق بین تعلق محبت و ارادت به ذوات، تعلق ارادت را متوجه نفس آن ذات و تعلق محبت را متوجه  در بیان

نشهدنی بها کراههت ایشان نیز حبّ را نقیض بغض دانسته و محبهت را جمع 7متعلقات آن ذات دانسته است.
راغهب  8«دارد.روا نیست که آدمی در عهین آنکهه اا چیهزی تنفهر دارد، آن را دوسهت به»نلمداد کرده است: 

دانی محبت عبارت است اا: می  به آنچه که آن را خیر می»اصفهانی در تعریف محبت چنین نوشته است: 
سپس ایشان متعلق محبت را سه امهر دانسهته: لهذت، نفهع و فضه  و بهرای  9«یا گمان به خیربودن آن داری.

اوند نسبت به بنهده را شهمول نعمهت ایشان محبت خد 10هریک اا این موارد نیز شاهدی اا نرآن آورده است.
محبهت خداونهد »خدا دربارۀ او و محبت بنده نسبت به خداوند را درخواست نُرب وی تلقی کهرده اسهت: 

منظهور نیهز حهبّ ابن 11«نسبت به بنده، انعام خدا به بنده و محبت بنده نسبت به خدا، طلب تقرب به اوست.
طریحی محبت خدا نسبت به بنده را شهمول نعمهت  12ت.را نقیض بغض و محبت را مترادف حبّ دانسته اس

خدا دربارۀ او، توفیق هدایت و احسانی ویژه که بنده سزاوار آن است، دانسته و محبت بنده نسبت به خهدا را 
بنهدگان را اا  عدیان بیان کرده است. همچنهین، ایشهان محبهت خداونهد دربهارۀاطاعت بنده اا وی و عدم

تهانوی به اختلاف در معنهای حهبّ اشهاره کهرده و یکهی اا معهانی آن را میه   13صفات فع  برشمرده است.
ایشان محبت الهی را می  جمی  به جمال دانسته و آن را ناشی اا رجوع اشیا به اصه  و بنیهان  14دانسته است.

تر اا ارادت دانسهته و در تعریهف آن چنهین آورده اسهت: مدطفوی محبت را بلیغ 15خویش تلقی کرده است.
وی در مقهام  16«گیهرد.محبت[ عبارت است اا دوستی و می  شدید که بغهض و تنفهر در برابهر آن نهرار می»]

داشهتن داشهتن و اراانیبیان حبّ ااسوی خداوند نشانۀ لطف، توجه، گرامی»نویسد: تعریف حبّ الهی می
 17«هاست.حبّ ااسوی او نشانۀ نطع این الطاف و رحمتامتیاا و عدم

                                                 
 .1/373، الکافی. کلینی، 5
 .1/129، الإفصاح. موسی و صعیدی، 6
 .114، الفروق فی اللغة. عسکری، 7
 .115، الفروق فی اللغة. عسکری، 8
 .214، مفردات الفاظ القرآنی، . راغب اصفهان9
 .214، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 10
 .215، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 11
 .1/289، لسان العربمنظور، . ابن12
 .2/30، مجمع البحرين. نک: طریحی، 13
 .2/1481، الفنون اصطلاحات کشاف. تهانوی، 14
 .2/1482، الفنون اصطلاحات کشاف. تهانوی، 15
 .2/178، القرآن کلمات فی التحقيق. مدطفوی، 16
 .2/180، القرآن کلمات فی التحقيق. مدطفوی، 17
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محبت، شود که اظهار حبّ، می  و اراده به محبوب است و اظهار عدمکلمات روشن میبا دنت در این 
فقدان این می  ااسوی مُحبّ نسبت به محبوب است. آنچه در عبارات لغویان بیان نشده است اما بها دنهت 

ولًَ، اند و تفاوت ارادۀ بشهری و ارادۀ الههی، پرواضهح آن اسهت کهه ادر مفهومی که برای محبت تبیین کرده
بشری ممکهن اسهت امهری صهرفاً بهِ اراده و می  بهِ ارادۀ الهی امری حقیقی است و حال آنکه، متعلقمتعلق

توانهد محکهوم بهه هریهک اا بهِ حبّ آدمی میای اا حقیقت نداشته باشد و ثانیاً، متعلقتوهمی باشد و بهره
بهه حهبّ الههی، بها گونه است  اما متعلقمینبهِ بغض او نیز هکه متعلقگانۀ تکلیفی باشد، چناناحکام پنج

تواند به امری کهه واجهد مفسهده اسهت، اا امهور او نمی امکان تعلق ارادۀعنایت به حکمت خداوند و عدم
توان امری که واجد مدلحت اسهت نلمهداد کهرد. حبّ وی را نیز نمیبهِ عدمکه متعلقغیرجایز باشد، چنان

حهبّ او فانهد بههِ عهدمبه حبّ الهی مدهلحتی نهفتهه اسهت و متعلقدر متعلق رو، باید گفت که الزاماً اااین
بودن این مدلحت نهفته در آنچه محبوب شارع مقدس است و اشهتمال بهر مدلحت است. بررسی الزامی

مفسده در امری که نزد او غیرمحبوب است، اا اموری است که بایسهتی بها تمسهک بهه نهراین یها دنهت در 
دۀ لغوی در کتاب و سنت و تتبع و تأم  در کلمات دانشهمندان امامیهه، در مهوارد فقهدان استعمالَت این ما

نرینه بدان دست یافت. نکتۀ دیگر آنکه، اگرچه نظریۀ مشههور علمهای اصهول فقهه، اتحهاد و طلهب و اراده 
و  19که در کلمات برخی لغویان آمده است بایهد توجهه داشهت کهه حهبّ، ارادۀ شهدید اسهتاما چنان 18است،

ای کهه طبق این نظر، نسبت میان این دو مفهوم، اعم و اخص مطلق اسهت. فهرق دیگهر آنکهه، مهراد اا اراده
ااجمله معانی حبّ برشمرده شده است، ارادۀ حقیقی و تکوینی است و مهراد اا اراده در لسهان دانشهمندان 

دیگر، تعلق حبّ به فعلی خها،، بیان شود. بهانشایی است که در نالب صیغۀ امر بیان می اصول فقه، ارادۀ
ما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون وَ إِذا نَضی»طبق مدلول آیۀ    و هنگامی که فرمان وجود چیهزی را صهادر کنهد، أَمْراً فَإِن 

ن و موجهد آن در عهالم حقیقهت و تکهوین  20،«شهودگوید موجود باش! و آن، فوری موجود میتنها می مکهون
عالم تشریع، محتاج ثبوت ارادۀ تشریعی ذات الهی است. در روایتهی، ابوبدهیر اا است، اما تحقق فع  در 
رَ وَ نَضی»کند: امام صادق)ع( سؤال می « ؟  آیا خداوند مشیت و اراده و تقدیر و نضا کهرد؟شَاءَ وَ أَرَادَ، وَ نَد 

؟ آیا ]افزون بهر اراده و وَ »سپس، ابوبدیر دوباره سؤال کرد: « نَعَمْ  آری»فرماید: امام)ع( در پاسخ می  أَحَب 
سپس، ابوبدیر سؤال کهرد: « لََ  خیر»امام)ع( پاسخ دادند: « تقدیر[ حبّ او نیز به مقدراتش تعلق گرفت؟

رَ وَ نَضی» ؟!  چگونه ممکن است که بخواهد و اراده کند، تقدیر و نضها  وَ کَیْفَ شَاءَ وَ أَرَادَ، وَ نَد  وَ لَمْ یُحِب 
                                                 

 .64، کفاية الأصول. آخوند خراسانی، 18
 .2/178، التحقيق فی کلمات القرآن. مدطفوی، 19
 . 117. بقره: 20
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طبهق  21«چنین به دسهت مها رسهیده!هکَذَا خَرَجَ إِلَیْنَا  این»امام)ع( فرمود: « وست نداشته باشد؟کند، ولی د
بیان امام)ع(، تحقق مشیّتِ تکوینی و تقدیر اشهیا، مسهاوق بها حهبّ، کهه همهان ارادۀ تشهریعی نسهبت بهه 

بّ دو نهوع اسهت: ح»نویسد: ذی  این روایت می کافیطباطبایی در حاشیۀ کتاب  اشیاست، نیست. علامه
گیرد و حبّ تشریعی که به اشیا تعلهق حبّ تکوینی که به وجود شیء اا آن جهت که موجود است تعلق می

گهاه امهری نبهیح بهِ ایهن نهوع اا حهبّ، هیچگیرد اا جهت حُسن و جمالی که در آن نهفته است و متعلقمی
 22«گویی وافی بااداشته است.خکننده، امام)ع( را اا پاسآمادگی ذهنیِ سؤالنیست. گویا عدم

 وکاربست آن در کتاب « حبّ». مفهوم 2

ویک گانه، بیستسهوسه بار در نرآن کریم آمده است. در این استعمالَتِ بیستوبیست« لََیُحِب  »واژۀ 
 به فاعِ  فعِ  سوء تعلق گرفته است و دو بار بهه فعه  سهوء. بها حهذف مهوارد مکهرر، مهوارد« لََیُحِب  »بار 

 23استعمال این تعبیر در کتاب الهی چهارده مورد است.
شهود کهه در همهۀ با دنت در موارد مزبور، که با استقرای تام اا کتاب استقدا شهده اسهت، روشهن می

به آن فع  حرام )فساد و الجهر بالسوء( یها فاعه  فعه  حهرام در کتاب، متعلق« لََیُحِب  »استعمالَت، تعبیر 
فر، ظالم، مختال فخور، خوّان اثیم، مفسد، مسرف، خهائن، مسهتکبر، خهوان کفّهور و )معتد، کفار اثیم، کا

به مرتکب حرام، بیانگر نبح فعلی است که فاع  مرتکب آن « لََیُحِب  »فَرِح( است. پرواضح است که تعلق 
ی کهه پهس اا نههی صهریح« لََیُحِهب  »شده است، نه نبح فاع . همچنین در مواردی اا آیات مذکور، تعبیر 

 24دلَلت آن بر حرمت روشن است، استعمال شده است.
هفده بار در نرآن ذکر شده است که در این کاربردها، شانزده بار فاع  این فعه ، « یُحِب  »همچنین واژۀ 

مواردی که فاع  آن خداوند است، با حذف کاربردههای مکهرر، نُهه  25خداوند و یک بار فاع  آن، بشر است.
 26مورد است.
در استعمالَت نرآنی، ااجمله امور جایزی « یُحِب  »بهِ شود که متعلقدر موارد مذکور روشن می با تأم 

است که وجود مدلحتی در آن سبب اظهار حبّ ااسوی خداوند حکیم شده است. همچنین در مواردی اا 
                                                 

 .1/368، الکافی. کلینی، 21
 .1/368، الکافی. کلینی، 22
  31  اعراف: 141  انعام: 64  مائده: 148و  107و  36  نساء: 140و  57و  32عمران:   آل276و  205  بقره: 87  مائده: 190اند اا: بقره: . این آیات عبارت23

 .76  ندص: 38  حج: 23  نح : 58انفال: 
هُ لَیُحِب  الْمُسْرِفین» . مانند آیۀ24  (.31  اعراف: 141)انعام: « فان را دوست ندارد  و اسراف نکنید که خداوند مسروَ لَتُسْرِفُوا إِن 
 .12. حجرات: 25
 .4  صف: 108  توبه: 42  مائده: 159و  146عمران:   آل7و  4  توبه: 76عمران:   آل222و  195اند اا: بقره: . این آیات عبارت26
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یرش ظهور صهیغۀ پس اا استعمال صیغۀ امر به کار رفته است که در صورت پذ« یُحِب  »این آیات، تعبیر به 
 27به حبّ تلقی شود.بر وجوب متعلق تواند نرینۀامر در وجوب می

 و کاربست آن در سنت« حبّ». مفهوم 3

تاب بهه کمانند آن در  و« أَحَب  »، «مَاأُحِب  »، «لََیُحِب  »، «یُحِب  »اگرچه در ذکر موارد استعمال واژگان 
 نرآن ذکر ی تام، جملگی موارد استعمال این کلمات در آیاتاستقرای نانص اکتفا نشد و با استقدا و استقرا

نمونهه اا چنهین  دلی  فراوانی کاربرد این واژگان در منابع روایی به ذکر سهشد، اما در مقام تتبع در سنت، به
 شود:روایاتی بسنده می

هُ عَ عَنْ أَبِی»أ.  ی الل  بِي  صَل  لَامُ أَن  الن  هاَ  وَ  لَیْهِ وَ آلِهِ أَوْصیجَعْفَرٍ عَلَیْهِ الس  رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِیمٍ، فَقَالَ لَههُ إِی 
اَارِ  ههُ لََیُحِهب  الْمَخِیلَهةَ  رسهول گرامهی اسهلام)،( در  28إِسْبَالَ الِْْ وَ الْقَمِیصِ  فَإِن  ذلِكَ مِنَ الْمَخِیلَهةِ، وَ الل 

رااکردن ردا و پیراهن  ایهرا ایهن عمه ، نهوعی کِبهر تمیم فرمودند: برحذر باش اا دسفارشی به مردی اا بنی
 29 «دارداست و خداوند تکبر را دوست نمی

وَجَ   لََیُحِهب  الْفَه»ب.  هَ عَز  اکُمْ وَ الْفُحْشَ فَإِن  الل  هِ صلّي الله علیه و آله و سلّم نَالَ إِی  احِشَ أَن  رَسُولَ الل 
ش  30 «خداوند ناسزاگوی بددهن را دوست ندارد   اا بدگویی بپرهیزید کهالْمُتَفَحن

جُواعَنْهُ ]أبي»ج.  انَات  اادواج  عبدالله[ علیه السّلام نَالَ تَزَو  و  انِینَ وَ الذ  و  هَ لََیُحِب  الذ  قُوا فَإِن  الل  وَ لََتُطَلن
 31 «داردند دوست نمیکنید و طلاق نگیرید که خداوند مردان و انانی را که بسیار اادواج کنند و جدا شو

تر اا بهه مراتهب سهنگین« یُحِهب  »در مقایسۀ کمیّت استعمال این دو واژه در سنت شیعی، کفّۀ تهرااوی 
ای اه  بیت)ع( در مقام تفسهیر و است. تذکر این نکته ضروری است که هرچند در موارد عدیده« لََیُحِب  »

اند و در متون روایی نیز منقول است اما هدف در ایهن هتبیین وحی، آیات مشتم  بر این دو کلمه را بیان کرد
را در نهالبی ورای تعهابیر نرآنهی « لََیُحِب  »یا « یُحِب  »بخش، تحلی  مواردی است که اه  بیت)ع( واژگان 

                                                 
هَ یُحِب  الْمُحْسِنین  » . مانند آیۀ27 وَ »عمران، تعبیر سورۀ آل 134(  همچنین در آیۀ 195)بقره: « داردکه خداوند نیکوکاران را دوست میو نیکی کنید وَ أَحْسِنُوا إِن  الل 

هُ یُحِب  الْمُحْسِنین هَ یُحِب  الْمُحْسِنین»سورۀ مائده، تعبیر  13و در آیۀ « الل  هُ یُحِب  »یر سورۀ مائده، تعب 93و در آیۀ « إِن  الل   بهه کهار رفتهه« الْمُحْسِنینَ وَ أَحْسَنُوا وَ الل 
 است.

معنای درااکردن آسهتین پیهراهن و پاچهۀ شهلوار اسهت، بههبه آن پوشاک باشد، بهکه مفعولمعنای ریختن و آویختن آمده است و درصورتیدر لغت، به« إسبال. »28
 ای که بر امین کشیده شود.گونه

 .13/54، الکافی. کلینی، 29
 .1/176، الخصالبابویه، . ابن30
 .22/9، وسائل الشيعة  حر عاملی، 197، مکارم الأخلاق. طبرسی، 31
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در سنت پیهامبر گرامهی اسهلام و « أَحَب  »و « یُحِب  »همچنین در موارد متعددی واژۀ  32استعمال کرده باشند.
  33شود:عنوان نمونه به سه مورد اا آن اشاره می( به کار رفته است که بهآل وی)ع

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهة  عَ عَنْ أَبِي»أ.  ی الل  هِ صَل  لَامُ، نَالَ نَالَ رَسُولُ الل  هِ عَلَیْهِ الس  کُه ن  لهیعَبْدِالل 
هَ یُحِب   گاه باشید که خداوند جویندگان بُغَاةَ الْعِلْم مُسْلِمٍ، أَلََ إِن  الل    طلب علم بر هر مسلمانی لَام است، آ

 34 «دارددانش را دوست می
هَ عَنْ أَبِی»ب.  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِن  الل  ی الل  هِ صَل  لَامُ، نَالَ، نَالَ رَسُولُ الل  ، یُحِب  الْحَیِي  الْحَلِهیمَ  جَعْفَرٍ عَلَیْهِ الس 
 35 «دارد  خداوند هر انسان باحیا، بردبار و عفیفی را دوست میالْعَفِیف
فْهقِ مَها لََیُعْطِهي عَلَهی عَنْ أَبِي»ج.  فْهقَ وَ یُعْطِهي عَلَهی الرن هَ رَفِیق  یُحِب  الرن لَامُ، نَالَ إِن  الل  جَعْفَرٍ عَلَیْهِ الس 
کنهد کهه در اِاای دارد و در اِاای مدارا، پاداشی عطها میمیخداوند اه  مداراست و مدارا را دوست الْعُنْف  

 36«کردن[ در میان نیست.رفتار ظالمانه ]و تندی

 و کاربست آن در فقه« حبّ». مفهوم 4

جواا نکاح مرتضع با فراند صاحب لبن، به روایتی اا امام صادق)ع( شیخ صدوق در تبیین تحریم عدم
در آن آمده است. ظاهر عبارت ایشان مشهعر ایهن معناسهت کهه اا « ب  مَاأحِ »استدلَل کرده است که تعبیر 

علامهه حلهی در تبیهین حکهم طهواف خلهفِ مقهام  37دیدگاه وی، ظهور این تعبیر در تحهریم روشهن اسهت.
ماأحهبّ »حضرت ابراهیم)ع(، به روایتی اا امام صادق)ع( استناد کرده است که در آن چنهین آمهده اسهت: 

، فلاتفعله إلَّ أن لَتجد منه بدّاً  من ایهن کهار را دوسهت نهدارم، ولهی اشهکالی در آن ذلک و ما أری به بأساً 
و ههو یعطهی الجهواا مهع »نویسهد: ایشان پس اا نق  ایهن روایهت می 38«ای نباشد.بینم مگر اینکه چارهنمی

دحهام الحاجة کالزّحام  ]تعبیر امام)ع( در ایهن روایهت[ مفیهد جهواا در صهورت بهروا حهاجتی، ماننهد اا
این عبارت، ظاهر در آن است که علامه حلی جواا را اا مدخول استثنا اسهتفاده کهرده اسهت، ایهرا  39«است.

                                                 
، الخصالبابویه، توان به موارد ذی  اشاره کرد: ابندر سنت پیامبر گرامی اسلام و آل وی)ع( به کار رفته است می« مَاأُحِب  »و « لََیُحِب  ». اا دیگر مواردی که واژۀ 32

 .10/877و  10/719 الکافی،  کلینی، 65/275و  14/380، بحار الأنوار  مجلسی، 28/364، وسائل الشيعة،   حر عاملی673، الامالی  طوسی، 2/352

 .3/492و  2/71و  4/747و  4/701و  4/315و  4/231و  3/531و  3/366 الکافی،توان این موارد را بر شمرد: کلینی، . اا دیگر موارد چنین روایاتی می33
 .1/72، الکافی. کلینی، 34
 .3/291، الکافی. کلینی، 35
 .3/308، الکافی. کلینی، 36
 .331، المقنعبابویه، . ابن37
 .2/399، کتاب من لايحضره الفقيهبابویه، . ابن38
 .8/93، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 39
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به کار برده است. همچنهین در « مَاأُحِب  ذلک»را در تفسیر و تبیین تعبیر « لََتَفعَله»صراحتاً عبارت امام)ع( 
رسهد نهوعی شده است که بهه نظهر می« مَاأُحِب  »بر متفرع « لََیَفعله»کلام دیگری اا امام صادق)ع(، تعبیر 

جهواا اا ایهن صاحب ریاض پس اا اشاره به همین استظهار علامه حلهی، فههم عهدم 40تفسیر مفاد آن است.
جواهر در ذی  روایهت پیشهین نوشهته صاحب 41روایت را نپذیرفته و آن را حم  بر جواا و کراهت کرده است.

کهه ظهاهر عبهارت شهیخ هت در فرض اختیار است، نه مقام اضهطرار، چنانخبر مزبور، دالّ بر کرا»است: 
جواا. البته ممکن است روایت دالّ بر اِجزای چنهین عملهی صدوق فتوای به همین معناست، نه جواا و عدم

در فرض تقیه باشد ولی پذیرش اِجزای در غیرتقیه مشک  است، بلکه ظاهر ندو،، فتاوا و معاند اجماعی 
نفهی محبهت، تدهریح »نویسهد: ایشان در جای دیگری می 42«صورت مطلق است.اِجزا بهم، عدماکه شنیده

 43«حرمهت نهدارد.حرمت نیست، بلکه ممکن است اا آن امری اراده شده باشد کهه منافهاتی بها عهدمدر عدم
ی نَفْسِهِ  دوست ندارم که چنهین مَا أُحِب  أَنْ یَفْعََ  ذَلِكَ إِلَ  أَنْ یَخَافَ عَلَ »محقق کرکی گفتار امام کاظم)ع(: 

را دالّ بهر کراههت آمیهزش بها همسهر در  44«کاری را انجام دهد، مگر آنکه خائف اا استیلای شهوت باشهد.
محقهق اردبیلهی ذیه  روایتهی کهه دربهارۀ اخهراج  45سفر و در فرضی که دسترسی به آب نباشد دانسته اسهت.

« مَاأُحِهب  »خهارج حهرم وارد شهده و مشهتم  بهر تعبیهر  منظور فهروش درپرندگان ااسوی مُحرِم اا حرم به
اند، اما باید توجهه داشهت بسا فقهای امامیه اا این روایت، جواا و کراهت را فهمیدهچه»نویسد: می 46است،

که نول امام)ع( ظهوری در این معنا نهدارد، ایهرا در بسهیاری اا مهوارد، اا ایهن تعبیهر، ارادۀ حرمهت شهده 
تدهریح بیهان کهرده اما در جای دیگهر بهه 48رچه فهم جواا اا روایت مزبور را نپذیرفته استعاملی اگ 47«است.

شاید این اختلاف در فهم، ناشی اا آن باشد کهه ایشهان  49«عبارت ماأحبّ ظهور در کراهت دارد.»است که: 
. صهاحب ریهاض فهم جواا و فهم آن را اا نرینه استفاده کرده استهم در مورد اول و هم در مورد دوم، عدم

مفهاد آن را تحهریم  50نیز به فهم جواا اا روایت مزبور اعتراض کرده و با استمداد اا اسهتظهار شهیخ طوسهی،
                                                 

 .10/331، الکافی. کلینی، 40
 .7/19، المسائل رياض. طباطبایی، 41
 .19/297، الکلام جواهرجواهر، . صاحب42
 .29/302، جواهر الکلامجواهر، صاحب .43
 .7/419، ، تهذيب الأحکام. طوسی44
 .12/25، جامع المقاصد. محقق کرکی، 45
 .2/260، کتاب من لايحضره الفقيهبابویه، . ابن46
 .6/393، مجمع الفائدة و البرهان. مقدس اردبیلی، 47
 .8/319، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 48
 .1/191، لأحکاممدارک ا. موسوی عاملی، 49
 .5/349، تهذيب الأحکام. طوسی، 50
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اگرچهه در  52حهبّ را ظهاهر در منهع شهمرده اسهت،ایشان در جای دیگری هم تعبیهر عهدم 51تلقی کرده است.
 53ا ایهن تعبیهر منانشهه کهرده اسهت.حبّ در منع را نپذیرفتهه و در تأدیهۀ حرمهت اموضع دیگری، ظهور عدم

متهرادف دانسهته « یَهبغُضُ »صهراحت آن را بها در کلام الههی، بهه« لََیُحِب  »علامه مجلسی در تبیین معنای 
صهاحب  صاحب حدائق ذی  دو روایت اا امام صادق)ع( که در امینۀ اادواج مرتضع با فراند و نهوۀ 54است.

در ایهن « مااحبّ »روشن است که لفظ »نویسد: است، می« حِب  مَاأُ »لبن وارد شده است و مشتم  بر لفظ 
معنای تحهریم اسهت و دو روایت در معنای ظاهر عرفی خود که کراهت است استعمال نشده است، بلکه به

درسهتی حبّ را کراهت تلقی کرده اسهت، امها بههایشان ظهور عرفی عدم 55«مانند آن در روایات فراوان است.
چیست؟ آیا مراد ایشان آن است که چنین کاربرد « و مثله... غیرعزیز»ایشان اا عبارت روشن نیست که مراد 

غیرعرفی اا مادۀ لغویِ حبّ در روایات، فراوانی دارد؟ یا آنکه مراد ایشان آن است که مفهوم روایات دیگری 
دلیه  بهر منهع را بهه« مَاأُحِب  »نیز همین تحریم مستفاد اا این دو روایت است؟ وحید بهبهانی امکان حم  

بهبهانی در جای دیگری پس اا نق  روایتی اا امهام صهادق)ع( دربهارۀ  56فراوانی استعمال ثابت دانسته است.
نَانِیرِ فَیَزِنُهَا وَ یَنْقُدُهَا »لزوم تقابض در مجلس در بیع صرف:  رْهَمَ بِالد  جُِ  الدن جُِ  یَشْتَرِي مِنَ الر  سَأَلْتُهُ عَنِ الر 

نَانِیرَ فَقَالَ مَا أُحِب  وَ یَ  ی أُعْطِیَهُ الد  هی حْسُبُ ثَمَنَهَا کَمْ هُوَ دِینَاراً ثُم  یَقُولُ أَرْسِْ  غُلَامَكَ مَعِي حَت   أَنْ یُفَارِنَههُ حَت 
مَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْکِنَتُهُمْ نَرِیبَة  بَعْضُهَا  نَانِیرَ فَقُلْتُ إِن  مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا یَشُق  عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرََ  یَأْخُذَ الد 

هذِي یُبَایِعُههُ وَ یَهدْفَعُ  ذِي یُرْسِلُهُ أَنْ یَکُونَ هُوَ ال  إِلَیْههِ الْهوَرِقَ وَ یَقْهبِضُ مِنْههُ مِنْ وَاْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْیَأْمُرِ الْغُلَامَ ال 
نَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِ  لَیْهِ الْوَرِقَ  اا امام صادق)ع( دربارۀ مردی که اا مرد دیگهری درهمهی را در نبهال چنهد الد 

نیمت، به فروشنده گفته بود که غلام خود را همراه مهن  دینار خریده بود و پس اا تواین و بررسی و محاسبۀ
که اا ههم جهدا شهوند تها روانه دار که دینارها را به او تحوی  دهم. امام صادق)ع( فرمود: من دوست ندارم 

ها در هنگام معامله در یهک خانهه هسهتند و گوید: آنامانی که دینارها را به فروشنده تحوی  دهد. راوی می
مکان اندگی ایشان به هم نزدیک است و اینکه بخواهد در همان مجلس، نبض و انباض صهورت گیهرد بهر 

بررسی درهم فار  شد، به غلامی که همراه خریهدار ایشان دشوار است. امام)ع( فرمود: ونتی که اا تواین و 
دار معامله شود و رسید را تحویه  خریهدار دههد و در نبهال تحویه  آن، فرستد دستور دهد که وی عهدهمی
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و « إنما ههم فهی دار واحهدة»ظاهر اا تفریع راوی با دو عبارت »نویسد: می 57«دینارها را اا او تحوی  بگیرد.
ست که وی اا پاسخ امام)ع( حرمت را فهمیده است و امام)ع( نیز وی را در فهمش آن ا« هذا یشق علیهم»

حبّ و که در بسیاری اا مواضع استعمال عدمتأیید کرده است  بلکه ظاهر عبارت، ارادۀ تحریم است، چنان
بهاره ذکهر شهد کهه تر شاهدی دراینکراهت روشن است که چیزی جز حرمت اا آن اراده نشده است و پیش

وفهور اا چنهین تعبیهری در مقهام ارادۀ منهع و... در عرف نیز بهه 58مام علی)ع( اا امور حلال کراهتی نداشتا
ما أحب أنّي عقدت لهم عقهدة...، إنّ أعهوان الظلمهة یهوم القیامهة »نرانی ذی  روایت:  59«شود.بهره گرفته می

اوران سهتمکاران در روا نیامهت در في سرادق من نار  خوش ندارم گرهی اا کار ایشان باا کهنم...، ایهرا یه
ماأحهبّ اا حیهث لغهوی »نویسهد: دربارۀ ظهور نفی حبّ می 60،«هایی اا آتش جای خواهند داشتسراپرده

تواند مقتضی این ظهور در امهان شهارع باشهد و منافاتی با حرمت ندارد و ظهور عدری آن در کراهت نمی
ی کهه در پهس اا آن آمهده اسهت مقتضهی تحهریم اص  نیز تأخرِ همین ظهور عدری است، اگرچهه تعلیله

سیدعبدالحسهین  62را ظهاهر در کراههت دانسهته اسهت.« مَاأُحِهب  »شیخ انداری ذی  ایهن روایهت،  61«است.
لَری در تعلیقهٔ خویش بر مکاسب در مقام اعتراض به نهول بهه ظههور در کراههت ااسهوی شهیخ اندهاری 

تأم  است، ایرا مستفاد اا ماأحبّ، اعم اا کراههت در حم  ماأحبّ بر خدو، کراهت جای »نویسد: می
است. بنابراین، اا باب تقدیم خا، بر عام و تقدیم اظهر بر ظاهر، ماأحبّ در این روایت، بر حرمت حم  

تعلی  مهذکور در روایهت ایهن معنها  باره وارد شده است. با ملاحظۀشود، ایرا برخی روایات دیگر دراینمی
ماأحبّ... در گفتهار امهام)ع( کنایهه اا عهدم»خمینی نیز ذی  این روایت نوشته است:  امام 63«شود.تأیید می

رساندن در خدو، ظلمشان باشهد و خهواه در جواا، هر نوع اعانه و همیاری با ظلمه است  خواه آن یاری
کراهت است نه حرمت، بسیار ضعیف اسهت، هرچنهد کهه « ماأحبّ »مورد دیگر... و این سخن که مدلول 

تعلیه  عهدم منزلهۀروایهت، کبرایهی کلهی و بهه انداری بدان نائ  شده است. نول امام)ع( در خاتمۀ شیخ
را در « مَها أُحّهب  »سهبزواری  64«تواند صحیح باشد؟حال، چگونه حم  بر کراهت میمحبوبیت است  بااین
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محقهق  65ا رد کهرده اسهت.صورت خلوّ اا نراین، دالّ بر مطلق مرجوحیت دانسته و نول به افهادۀ منهع اا آن ر
جواا اا آن را رد نکرده، را جواا مرجوح شمرده است، هرچند که احتمال ارادۀ عدم« مَا أُحبّ »داماد نیز مفاد 

محبوبیهت را غیرمتعهارف شهید صدر بیان نهی تحریمهی در نالهب عهدم 66بلکه احتمالی بعید دانسته است.
بهاره بهر حرمهت، تشهکیک کهرده اسهت. ایشهان درایهن« لََیُحِهب  »الله خویی در دلَلت آیت 67شمرده است.

 68«محبوبیت، اعم اا حرمهت و کراههت اسهت.شود  ایرا عدماا این تعبیر، تحریم استفاده نمی»نویسد: می
رساندن اعمال عمرۀ تمتع، تعبیهر ایشان در موضعی دیگر، در بیان جواا خروج متمتع اا حرم پس اا به پایان

را در رفع ید اا ظههور اخبهار دالّ بهر منهع کهافی  69در صحیحۀ حلبی« منها إلَّ مُحرماً ما أحبّ أن یخرج »به 
محبوبیهت در مطلهق مبغوضهیت و شهمول آن بهر رسد حتی در صورت ظهور عدمبه نظر می 70دانسته است.

ق باره دانست، ایرا طبهحلبی را سبب رفع ید اا ظهور اخبار مانعه دراین توان صحیحۀحرمت و کراهت نمی
الله خویی دربارۀ این تعبیر روایی، مفهوم آن منحدر در جواا نیست که بتوان آن را مانع اا انعقاد مبنای آیت

توانهد مقهدم بهر جهواا اسهت و نمیظهور اخبار دیگر در منع تلقی کرد، بلکه امر آن دایر میان جواا و عهدم
مهین معنها، ذیه  ایهن روایهت نوشهته اسهت: الله گلپایگانی در تأییهد هروایات دیگر در این باب شود. آیت

ای نیست که بتواند با ظهور روایات دیگر در تحریم مقابلهه گونهدر کلام امام)ع( در کراهت به ◌ُ بّ ◌ِ ماأح»
یا معارضه کند. بنابراین، شبهه و تردیدی در عم  به روایات دالّ بر منع و نول به حرمهت خهروج متمتهع اا 

آیهد کهه معنهای تعبیراتهی نظیهر اللهه خهویی چنهین بهر میاا سهخن آیت 71«مکه بدون احرام نخواههد بهود.
صهورت مطلهق و مبغوضهیت همهراه بها ، اعم اا بغض و کراهت نسبت بهه فعه  بهه«لََیُحِب  »و « مَاأُحِب  »

پذیرد کهه چنهین تعبیهری مفیهد معنهای مبغوضهیت دیگر، ایشان میعبارتترخیص در انجام فع  است. به
شود؟ یا مبغوضیت است که آیا شام  مبغوضیت همراه با ترخیص در فع  نیز می درجۀاست، اما سخن در 

آن  بایستی مراد اا آن را صرفاً مبغوضیت غیرمجامع با ترخیص در ترک، یعنی مبغوضیتی دانست کهه لَامهۀ
ق مطله»، «لََیُحِهب  »اعتقهاد ایشهان، صهورت مطلهق اسهت؟ بههرضایت به فعه  بههمعنای عدمتحریم و به
فهماند، اعم اا اینکه این مبغوضیت همراه با ترخیص در تهرک را می« المبغوضیّة الَجمالیّة»یا « المبغوضیّة
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شدنی اسهت. جمعتوان تحریم را استفاده کرد، بلکه با کراهت نیز نمی« لََیُحِب  »باشد یا نباشد. بنابراین، اا 
توان به سخن ایشان اا آن جهت اشکال گرفت که مطلق مبغوضیت را منحدر در حرمت و کراهت البته می

 72شوند.دانسته است، ایرا بغض شارع در برخی اا مباحات متدور است که اا امور بیهوده شمرده می

 و ادلۀ آن« حبّ»نفی و اثبات  . نظريۀ مختار دربارۀ5

 شود:یمرگزیده، در ابتدا نظریۀ مختار ارائه و سپس ادلۀ آن به شرح ایر بررسی دربارۀ نظریۀ ب
یۀ مختار1. 5  . نظر

رسد نول مشهور فقهای امامیه درخورِ اعتراض نیسهت و اثبهات ایهن مهادۀ دربارۀ اثبات حبّ به نظر می
سهتفادۀ خدهو، لغوی، مساوق با اثبات مطلق محبوبیت )اعم اا وجوب و استحباب( است و دلیلی بهر ا

بهاره، تعرضهی بهه واکهاوی معنهای رو، فار  اا نق  کلمات دراینوجوب یا ندب اا آن در میان نیست. اااین
رسهد کهه حکایهت معنای ظاهر اا نفهی حهبّ، فهار  اا نهراین بهه نظهر می شود. اما دربارۀظاهر اا آن نمی

ای کهه رخدهت در صورت تجریهد اا نرینهه همان حکایت هیئت نهی است که در« مَاأُحِب  »یا « لََیُحِب  »
عبهارتشدنی باشد، ممکن نیسهت. بههفع  را برساند، حم  آن بر مطلق مبغوضیت که با کراهت نیز جمع

جواا و عزیمت الزامی است. نرانی نیز در بیانی همین معنها را بیانی، ظاهر در تحریم و عدم دیگر، این شیوۀ
 73تأیید کرده است.

ی2. 5  ۀ مختار. ادلۀ نظر
 شود:در این امینه، مستندات آن کنکاش و بررسی می

شهود کهه تعلهق حهبّ و دلی  نخست، سیرۀ عقلاست  با مراجعه به عرف و سیرۀ عقلا روشهن می یک.
ثبهات بغض ااسوی ایشان به افعال و رفتارهای اختیاری، بیانگر نوعی امر و نهی است. در محه  خهود بهه ا

های خبهریِ های رفتاری در نالهب جملههای مؤثر در مقام تربیت، تبیین گزارههرسیده است که یکی اا شیوه
دوسهت دارم تهو را در حهال »گویهد: آمیز است، مثلًا پدر در مقام تربیت فراند خهویش بهه او میملاطفت

ر دنهد هی به فراعقلا این عبارات را نوعی امر و ن« دوست ندارم تو را در حال باای ببینم.»یا « مطالعه ببینم.
رضای اا عبارت اول و عدم رضای پدر به ترک راشمرند و عدممنظور تأثر فراند مینالب عباراتی مهربانانه به

ای برخلاف این مدلول انامه شود. شارع حکیم نیز این فهمند، مگر آنکه نرینهاو به فع  را اا عبارت دوم می
 ار برده است.شیوه را در مقام ربوبیت تشریعی برای تعلیم بشر به ک
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هِ علیه السّلام نَهالَ نُلْهتُ لَههُ عَنْ أَبِي»در روایتی که شیخ طوسی نق  کرده، چنین آمده است:  دو. عَبْدِالل 
هِ تَعَالَی فَقَالَ مَا أُحِب  ذَلِكَ نَالَ فَیَکُونُ اسْمُ  جُُ  یُرِیدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَیْهِ خَاتَم  فِیهِ اسْمُ الل  دٍ الر   نَهالَ لََ بَهأْسَ  مُحَم 

بِهِ  به امام صادق)ع( عرض کردم مردی ندد رفتن به توالت دارد و انگشتری همراه اوسهت کهه بهر آن اسهم 
خداوند نقش بسته است، امام صادق)ع( فرمود: من این کار را دوست ندارم. سهپس راوی سهؤال کهرد اگهر 

شد ]حکم آن چیست؟[، امام)ع( فرمهود: انگشتری که نام ]پیامبر اسلام[، حضرت محمد)،( همراه او با
در این روایهت، تأییهدی « ماأُحبّ ذلک»و « لَبأس به»شاید بتوان اا تقاب  دو تعبیر  74«اشکالی در آن نیست.

در جواا و توجه به آنکه امام)ع( « لَبأس به»بر تقاب  معنوی این دو مفهوم نیز یافت. با فرض روشنی ظهورِ 
را در مقاب  تعبیری نهرار داده « ذلک ◌ُ بّ ◌ِ ح◌ُ ما أ»ان کراهت خویش، تعبیر به در روایت مزبور در مقام بی

تواند مؤیدی بر تقاب  معنویِ مفهوم متخهذ اا است که مفهوم آن روایی و جواا است و این تقاب  در بیان می
ستنجا دلی  امکان پوشیدن انگشتر در دستی که با آن ااین دو عبارت باشد. روشن است که در مح  بحث به

دور اا ذههن « مها أحهبّ ذلهک»شود و احتمال تلانی اسم جلاله با عین نجاست، فهم حرمت اا تعبیر می
لَبهأس »نیست. شیخ طوسی نیز این احتمال را اا نظر دور نداشته و بدان اشاره کرده است و جواا مستفاد اا 

برخهی اا فقهها بها ملاحظهۀ  75کرده است.استنجا ، دربارۀ انگشتر منقّش به نام پیامبر)،( را منو  به عدم«به
 76اند.بر جواا را بعید شمرده« ما أحبّ ذلک»روایات دیگر در این باب، حم  

دلی  دیگر بر این مدعا، تقاب  حب و بغض در مفههوم لغهوی اسهت. ااآنجاکهه ارتفهاع و اجتمهاع  سه.
و نقیض، دیگهری صهادق نقیضان، مستحی  است، تقاب  تنانض مسبب آن است که در فرض عدم یکی اا د

آن، بغض ثابهت اسهت وگرنهه ، با نفی حبّ شارع و عدم«مَاأُحِب  »و « لََیُحِب  »لذا در تعابیری مانند  77باشد 
مدهلحت و وجهود مفسهده در هر دو نقیض، مرتفع خواهند بود که محال است. اثبات بغض مستلزم عهدم

گانههٔ مدهلحت در میهان احکهام پنجده و عهدمبهِ مادۀ لغویِ حبّ است. روشن است که وجود مفسهمتعلق
ای غیرملزمه است، ولی وجهود تکلیفی، تنها با حرمت توافق دارد  ایرا امر مکروه هرچند مشتم  بر مفسده

بسا واجد مدلحتی غیرملزمه نیز باشد، اما ترجیح جانب ترک بهر فعه  مدلحت در آن منتفی نیست و چه
دیگر، بها مفسده بر صلاح مدلحت، سبب استکراه آن شده است. ااسهویدلی  غلبه و تفوّق فساد در آن، به

شود که مستظهر اا ملاحظۀ روایتی که مشتم  بر بیان بغض شارع نسبت به امری اختیاری است فهمیده می

                                                 
 .1/32، تهذيب الأحکام. طوسی، 74
 .1/32، تهذيب الأحکام. طوسی، 75
 .205، شرح نجاة العباد  اراکی، 1/214، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 76
 .146، نهاية الحکمة. نک: طباطبایی، 77
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جعفر)ع( بننمونه، در روایتی امام موسی ای برخلاف آن باشد. برایاین تعبیر، تحریم است، مگر آنکه نرینه
دهند اسمی را که بر فراندش نهاده بود تغییر دهد و دلی  آن را بغض خداوند کی اا مسلمانان دستور میبه ی

روشن است که امر امام)ع( تنها در صورتی محمه  شهرعی دارد کهه بغهض  78کنند.نسبت به آن اسم ذکر می
 ماند.نمیالهی مبیّن در تعلی  آن امر، دالّ بر حرمت باشد، وگرنه محم  صحیحی برای امر 

ظهور ایهن مهادۀ لغهوی در را دالّ بر عدم« لََیُحِب  »الله خویی کاربردهای نرآنی هرچند که آیتچهار. 
امها بهه نظهر  79خدو، کراهت دانسته و آن را دلی  بهر ظههور آن در مطلهق مبغوضهیت تلقهی کهرده اسهت،

برخهی اا روایهات نیهز رسد تناسب حکم و موضوع، مقتضی لزوم حم  نفی حبّ بر تحهریم اسهت. در می
 85کثههرة الفههرا ، 84کثههرة النههوم، 83المسههتخفّ بههالجرم، 82بههذیّ، 81مههتفحش، 80مبغوضههیت الهههی دربههارۀ فههاحش،

جهواا صراحت بیان شهده اسهت. بها تأمه  در مدهادیق مبغوضهیت، عهدمو... به 87شهرة اللباس 86کثرة الأک ،
عنوان مبغهوض ین روایات، طلاق نیز بهشود. البته باید توجه داشت که در برخی اا ااین مدادیق روشن می
توان جواا آن را مسهتند بهه نهراین و تشهریع احکهامی دربهارۀ آن در شهریعت که می 88خداوند ذکر شده است

معنای اعم اا نهی تنزیههی و  بر ارادۀ« لََیُحِب  »الله سبحانی نیز ذی  یکی اا کاربردهای نرآنیِ دانست. آیت
تراض کرده است و تناسب حکم و موضهوع را دلیه  لهزوم حمه  آن بهر حرمهت نهی الزامی اا این تعبیر اع

رسهد کهه ذوق شهارع های نرآنی و رواییِ این مادۀ لغوی چنین به نظر میبا ملاحظۀ کاربست 89دانسته است.
آن فع  است و اظهار عهدم تشریعی دربارۀ در استعمال این ماده و اظهار محبوبیت فعلی خا،، ابراا ارادۀ

تر نیهز بیهان که پیشتعبیر دیگر، چنانترک آن است. به تشریعی دربارۀ ای ابراا ارادۀراجع به فع ، نحوه حبّ 
شد، حبّ عبارت است اا ارادۀ تکوینی و سببی برای تحقق فع  در عهالم وانهع، امها تحقهق فعه  در عهالم 

وان همین ابراا ارادۀ تکهوینی را نهوعی رسد بتتشریعی احتیاج به تعلق ارادۀ تشریعی به آن دارد که به نظر می
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 ارادۀ تشریعی شمرد و آن را دلی  تحقق تشریعیِ فع  یا ترک تلقی کرد. 

 گيرینتيجه

رسد که تعلق حبّ ااسوی شارع با تأنی در مفهوم حبّ و تتبع در کلمات فقهای امامیه چنین به نظر می
ساند که اعم اا وجوب، استحباب، اباحه و کراهت ربه را میمقدس به رفتارهای اختیاری بشر، جواا متعلق

بههِ توان متعلقاست، اما ااآنجاکه افزون بر جواا، رجحان نیز در مفهوم حبّ شارع مقدس نهفته است، نمی
تواند متعلق محبوبیت شارع تعبیر دیگر، معنون مکروه و مباح نمیحبّ شارع را مباح یا مکروه تلقی کرد. به

و تعبیرات مشابه آن، واجد مدلحت و امری جهایز اسهت « یُحِب  »توان گفت که: متعلق میبنابراین،  90باشد.
بودن این مدهلحت اا و حکم آن دایر بین وجوب و استحباب است، هرچند که استظهارِ الزامی یا غیرالزامی

ا افعهال رسهد. نفهی محبوبیهت ااسهوی شهارع مقهدس او مانند آن بعید به نظهر می« یُحِب  »موارد کاربرد 
جواا، تعبیر دیگری اا حرمت و لزوم ترک جواا است و روشن است که عدماختیاری بشر نیز مساوق با عدم

حال، مکلفان تواند فعلی را فاند مدلحت بداند و درعینبیان دیگر، شارع مقدس اانظرِ عقلی نمیاست. به
حال، مکلفان را با بیهان ت بداند و درعینتواند فعلی را واجد مدلحدیگر، نمیرا بدان ترغیب کند و ااسوی

ای، شارع مقدس را بر آن داشته که مبغوضیتش نسبت به آن فع ، اا آن برهاند. بنابراین، وجود مفسدۀ ملزمه
و ماننهد « یُحِب  »حبّ خویش به آن رفتار، آدمی را اا انجام آن باا دارد. به بیان خلاصه، مدلول با تعلق عدم

بهودن مدهلحت نهفتهه در به آن، فهار  اا ظههور در ملزمهه یها غیرملزمههبودن متعلّقجحآن جایز است و را
و تعبیرات مشابه آن، غیرجایزبودن و وجود مفسهدۀ ملزمهه، « مَاأُحِب  »و « لَیُحِب  »به است و مدلول متعلق

 به آن است.ترک در متعلّق
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